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صفحه 6
پنج‌شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ 

۷ محرم 143۹ - شماره ۲۱۷۳۴

 امام حسین)ع( در میدان جنگ، در مقابل دشمن و با وجود گرمی هوا، فشار دشمن، تشنگی و زخم‌های زیاد 
نماز را اقامه کرد، اگر ما در شــرایط معمولی و عادی به فکر اقامه نماز نباشــیم و مثلا در روز عاشورا تعزیه 
امام حسین)ع( و باشکوه برگزار شدن سینه‌زنی برای آن حضرت، نماز اول وقت یا نماز جماعت اول وقت را 

تحت‌الشعاع قرار دهد، باید اعتراف کنیم که خیلی از راه و روش امام حسین)ع( دور و جدا هستیم.

* زيارت عاشــورا در 
و  ادعيه  كتاب‌هــاي 
مزار وارد شــده است 
و در طول سيزده قرن 
بر  دانشمندان  و  علما 
روز  در  آن  خوانــدن 
طول  در  بلكه  عاشورا 
ســال عنايت خاصّي 
به  را  همگان  و  داشته 

آن سفارش كرده‌اند.

آثار هم‌نشینی با خردمندان
قال‌الامام‌الحسین)ع(: »من دلائل علامات القبول، الجلوس 

الی اهل العقول«
امام‌حســین)ع( فرمود: از نشانه‌های پذیرفتن حق )و قبولی اعمال 

بنده در پیشگاه خداوند( هم‌نشینی با خردمندان است. )1(
____________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 119

سیاهی لشکر دشمن هم عقوبت دارد!
ابن ریاح روایت می‌کند مرد نابینایی را که در روز شــهادت امام حسین)ع( در 
کربلا حاضر شده بود دیدم، کسی علت نابینایی او را سؤال کرد. او در جواب گفت: 
ما ده نفر رفیق بودیم که برای کشتن حسین)ع( به کربلا رفتیم، ولی من شمشیر 
و تیر و نیزه به کار نبردم. چون حســین)ع( کشــته شــد، به خانه بازگشتم و نماز 
عشــا خواندم و به خواب رفتم. در عالم خواب شخصی نزد من آمد و گفت: رسول 
خدا)ص( تو را می‌خواند، برخیز و اجابت کن! گفتم: مرا با رسول خدا)ص( چه کار 
است؟‌ آن شخص گریبان مرا گرفت و کشان کشان نزد رسول خدا)ص( برد. دیدم 
پیغمبر خاتم)ص( در بیابانی نشســته و آســتین‌های خود را بالا زده و حربه‌ای در 
دست گرفته و فرشته‌ای برابر او ایستاده و در دست او نیز حربه‌ای است از آتش. نه 
نفر از دوســتان مرا کشت و به هر کدام که ضربتی می‌زد سرتاپای آنها از آتش فرا 
می‌گرفت و می‌سوزانید. من نزدیک رسول خدا)ص( رفتم و مقابل او زانو بر زمین 
زدم و گفتم: الســام علیک یا رســول‌الله. ولی آن حضرت جواب نفرمود، و مدت 
زیادی مکث کرد. پس از آن ســر خود را بلند کرد و فرمود: ای دشمن خدا! هتک 
حرمت مرا نمودی و عترت مرا کشتی و حق مرا رعایت نکردی...! گفتم: یا رسول‌الله 
به خدا قسم من در کشتن فرزندانت نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه تیر 
می‌انداختم. پیامبر)ص( فرمود: راســت گفتی ولی سیاهی‌لشکر کشندگان حسین 
را زیاد کردی. نزدیک من بیا. من نزدیک رفتم. دیدم طشــتی از خون نزد اوســت. 
به من فرمود: این فرزندم حسین است. پس از آن خون به چشم من کشید، چون 

بیدار شدم تاکنون چیزی را نمی‌بینم.)1(
__________________________

1- ترجمه لهوف سیدبن طاوس، ص 153.

چرایی انتخاب کوفه
پرسش:

چرا امام‌حسین)ع( برای قیام خود کوفه را انتخاب کرد و یمن را که سابقه‌ای 
شیعی داشت انتخاب نکرد؟

پاسخ:
در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال به اموری  که این پرسش را از اهمیت مضاعفی 
برخوردار کرده و نظریه شهادت به عنوان پاسخی به این سوال و نقد آن و نظریه تشکیل 
حکومت اسلامی و ادله آن پرداخته شد. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی‌ می‌گیریم.

نقدی بر نظریه تشکیل حکومت
مهم‌ترين ‌اشكال‌هاى اين نظريه دو ‌اشكال عمده زير است:

1- اين نظريه با مبانى كلامى شيعه ـ كه امام را عالم به غيب م‌ىداند ـ در تناقض است.
2- اين نظريه به امام حسین)ع( نسبت خطا و ‌اشتباه كارى م‌ىدهد كه با عصمت 
آن حضرت، در تضاد است. به نظر م‌ىرسد اين ‌اشكال، مهم‌ترين دليل رو‌ىگردانى جامعه 

شيعى از اين نظريه است.
پاسخ به اين ‌اشكال مستلزم ورود در مباحث كلامى شيعه، همچون مدلول و محتواى 
علــم غيب و عصمت، طريقه اثبات آنها و چگونگى رفع تناقض آن دو در هنگام چالش 
با واقعيت‌هاى تاريخى، م‌ىباشد. امّا از آنجا كه ما را از مسير خود ـ كه تحليل بر اساس 
شيوه‌هاى تاريخى است ـ دور مك‌ىند، به آن نم‌ىپردازيم. البته متذكّر م‌ىشويم كه با مبانى 
كلامى نيز امكان پذيرفتن اين نظريه وجود دارد؛ چنانك‌ه تحليل شخصيت‌هاىي همچون 
امام خمينى)ره( نيز بر اين اساس است. اقدام براى تشيكل حكومت »وظيفه« است و بايد 
همراه با تدبير، اتمام حجت، درايت و همراه‌سازى ديگران انجام گيرد. اما »نتيجه« با خدا 
است و بايد به آن رضايت داد و حتى اگر علم به »نتيجه« داشته باشيم، با اقدام بر انجام 
»وظيفه« منافات ندارد؛ زيرا كسى كه بر اساس حق، حركت مك‌ىند، شكست او مقطعى 

است و پيروزى نهاىي در طول تاريخ با حركت حق‌طلبانه است.
طبق ‌اشكال گفته شده، عدم موفقيت امام حسين)ع( در اين هدف )تشيكل نشدن 
حكومت اسلامى و بلكه خيانت و فريبك‌ارى نامه‌نگاران( حاىك از برآورد نادرست امام)ع( 
از كوفيان و مردمان آن بوده و درســتى نظر شخصيت‌هاى آن زمان همانند ابن عباس 

را اثبات مك‌ىند!
در پاســخ به آنان م‌ىتــوان با تحليل تاريخى و واقع‌بينانــه عقلانيت حركت امام 

حسين)ع( را اثبات كرد.
عقلانيت حركت امام حسين)ع( 

اگر كي شخصيت سياسى با در نظر گرفتن شرايط مختلف و تحقيق كافى درباره 
كي تصميم، ســرانجام منطقا به نتيجه‌اى رسيده و بر اساس آن تصميمى گرفت؛ و در 
اين ميان عاملى كاملاً غيرمنتظره مانعى در اجراى پيش بينى او ايجاد كرد، نم‌ىتوان آن 

شخصيت را متهم به خطاكارى كرد. 
ما معتقديم در آن مقطع تاريخى، امام حسين)ع( به خوبى اوضاع كوفه را زير نظر 
گرفت. آن حضرت در زمان معاويه حاضر نشده بود به كوفيان پاسخ مثبت دهد و صريحا 
تقاضاى آنها را ردّ كرده و حتى برادرش محمد حنفيه را از پاسخ‌گوىي مثبت به اين نامه‌ها 
بازداشته بود.در اين هنگام نيز به مجرد وصول اين نامه‌ها به آنان اعتماد نكرد؛ بلكه به 
منظور دريافتن صحّت و سقم ادّعاى كوفيان، پسرعموى خود مسلم بن عقيل را به آن 
سامان گسيل داشت و پس از آنكه مسلم بيش از كي ماه در آن سامان توقف كرد و از 
نزدكي با اوضاع آنجا آشنا شد و به اين نتيجه رسيد كه اوضاع براى ورود امام حسين)ع( 
مناسب است و اين را در نامه خود به آن حضرت نگاشت؛ امام حسین)ع( به سمت اين 
شهر حركت كرد. البتّه حركت زود هنگام امام)ع( در ايام حج را بايد معلول خطر جانى 

براى آن حضرت در مكّه به حساب آورد.
در اين ميان عامل غيرمنتظره‌اى كه پديد آمد، بركنارى نعمان بن بشير و جايگزينى 
عبيدالله‌ بن زياد به جاى او در كوفه بود كه هيچ شخصيت سياسى نم‌ىتوانست اين عامل 
را پيش‌بينى كند؛ بلكه ظاهر اوضاع، كاملًا خلاف اين مطلب را نشان م‌ىداد؛ زيرا درباره 
رابطه ميان يزيد و ابن زياد چنين گفته شده است: يزيد بر او خشمگين بوده و در صدد 
عزل او از حكومت بصره بوده است. حتى در بعضى از منابع چنين آمده است:  »يعنى 

يزيد دشمن‌ترين مردمان نسبت به ابن زياد بود«.
با وجود اين عامل اگر مســلم و يارانش نيز مانند ابن زياد م‌ىتوانستند از اهرم‌هاى 
فشار، تهديد و تطميع استفاده كنند و به سامان‌دهى بيعتك‌نندگان م‌ىپرداختند و از 
عوامل مختلف اقتصادى، سياسى، اجتماعى و روانى بهره م‌ىگرفتند )چنانك‌ه ابن‌زياد 

بهره گرفت(، امكان پيروزى آنان در كوفه بسيار بود.
در اينجا است كه م‌ىتوانيم بگوييم: شناخت امام حسين)ع( از مردم كوفه، واقع‌گراتر 
از شناخت امثال ابن عباس بود؛ زيرا اوّلاً شناخت ابن عبّاس مربوط به دوران امام على)ع( 
و حكومت امام حسن)ع( )يعنى حداقل بيست سال قبل( بود؛ در حالك‌ىه شناخت امام 

حسین)ع( مربوط به زمان حال بود.
دوّم اينكه اين شناخت علاوه بر آنكه از نوشته‌هاى بزرگان شيعه ـ همچون سليمان 
بن صرد و حبيب بن مظاهر ـ به دســت آمده بود؛ به وســيله نماينده مستقيم امام)ع( 
)مسلم( نيز تأييد شده بود؛ در حالك‌ىه ابن عباس و ديگران چنين ابزارهاىي را براى به 

روز كردن شناخت خود در اختيار نداشتند.
تذكر اين نكته لازم است كه شرايط كوفه در اين زمان، چنان با اوضاع كوفه بيست سال 
قبل متفاوت شده بود كه انگيزه‌هاى لازم را براى همراهى كوفيان با امام حسين)ع( فراهم 
آورده و احتمال عقب‌نشينى و فريبك‌ارى آنان را در اذهان كمتر متبادر م‌ىساخت؛ زيرا:
1- كوفه در رقابت با شام بر سر مركزيت دنياى اسلام شكست خورده و مركزيت از 
كوفه به شام منتقل شده بود. سياست امويان در هر چه عقب نگاه داشتن كوفه، آنان را 

وادار مك‌ىرد تا به‌گونه‌اى درصدد احياى عظمت گذشته باشند.
2- سختگيرى همه جانبه حكومت اموى در اين دوره نسبت به كوفيان و به ويژه 

شيعيان، آنان را در اقدام جدى عليه امويان مصمم‌تر م‌ىساخت.
3- شناخت قبلى كوفيان نسبت به شخصيت يزيد و مقايسه او با امام حسين)ع(، 

آنان را بر تصميم خود مبنى بر نپذيرفتن حكومت او هر چه راسخ‌تر مك‌ىرد.
در اينجا نيز بايد توجه داشت كه عواملى همچون ضعف حكومت مركزى )حكومت 
شام( به عللى همچون كم تجربگى يزيد و غيرقابل مقايسه بودن شخصيت دينى، سياسى 
و اجتماعى او در برابر پدرش معاويه و نيز ضعف حكومت كوفه )كه متولىّ آن شخصيت 
ضعيفى همچون نعمان بن بشــير بود(، احتمال موفقيّت امام حسين)ع( را در تشيكل 

حكومت در كوفه و توان مقابله با حكومت مركزى شام بيشتر مك‌ىرد.
بنابراين م‌ىتوان نتيجه گرفت كه از نقطه نظر تحليل تاريخى، تصميم امام مبنی بر 
حركت به سمت كوفه - با توجّه به موقعيّت آن حضرت و وضعيت كوفه و مردمان آن و 
اوضاع حكومت مركزى شام ـ تصميمى كاملًا درست بوده است و اگر عوامل ناشناخته 
و غيرمنتظره پديد نم‌ىآمد، اين حركت منجر به پيروزى ظاهرى امام حســین)ع( نيز 

م‌ىگشت.

شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی صفحه 87 می‌نویسد:
بر این تحریف‌ها و مسخ‌ها و دروغ‌ها باید گریست! انسان وقتی که 
در تاریخ نگاه می‌کند می‌بیند که به سر حادثه عاشورا چه‌ها آورده‌اند! 
امروز اگر کسی بخواهد بر امام حسین)ع( بگرید، بر این مصیبت‌هایش 
باید بگرید، بر این تحریف‌ها و دروغ‌ها باید بگرید. کتابی است معروف 
به نام »روضهًًًْْْ الشــهداء« از ملاحسین کاشفی. داستان‌های تحریف 

شده، اول بار در کتاب این مرد آمده است.
کتابی نوشته است به فارسی، اولین کتابی که در مرثیه به فارسی 
نوشته شده همین کتاب روضهًًًْْْ الشهداء است که پانصد سال پیش 
نوشــته شده است. برای مثال شــیخ مفید )رضوان‌الله علیه( کتاب 
ارشــاد را نوشته اســت و چقدر متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد 
شیخ مفید خودمان مراجعه کنیم، احتیاج به منبع دیگر نداریم. من 
وقتی این کتاب روضهًْ‌الشــهداء را خواندم، دیدم حتی اسم‌ها جعلی 
است، یعنی در میان اصحاب امام حسین)ع( اسم‌هائی را می‌آورد که 

اصلًا چنین آدم‌هایی وجود نداشته‌اند، در میان دشمن‌ها اسم‌هایی 
را می‌برد که همه جعلی است، داستان‌ها را به شکل افسانه درآورده 
اســت، چون این کتاب اولین کتابی بود که به زبان فارسی نوشته 
شــد، )مرثیه خوان‌ها( که اغلب بی‌سواد بودند و به کتاب‌های عربی 
مراجعــه نمی‌کردند، همین کتاب را می‌گرفتند و در مجالس از رو 
می‌خواندند. این اســت که امروز مجلس عزاداری امام حسین)ع( را 

ما »روضه‌خوانی« می‌گوییم.
در زمــان امام حســین)ع( روضه‌خوانی نمی‌گفتنــد، در زمان 

حضرت صادق)ع( هم روضه‌خوانی نمی‌گفتند، در زمان امام حسن 
عسکری)ع( هم روضه‌خوانی نمی‌گفتند، بعد در زمان سید مرتضی هم 
روضه‌خوانی نمی‌گفتند، درزمان خواجه نصیرالدین طوسی هم روضه 
خوانی نمی‌گفتند، از پانصد سال پیش به این طرف اسم این کار شده 
»روضه خوانی« روضه‌خوانی یعنی خواندن کتاب »روضهًًًْْْ‌الشهداء«، 

همان کتاب دروغ.
از وقتی که این کتاب در دست و بال‌ها افتاد، دیگر کسی تاریخ 
واقعی امام حســین)ع( را مطالعه نکرد و شــد افسانه‌سازی روضهًًًْْْ 
الشــهداء خواندن. ما شدیم روضه‌خوان، یعنی روضهًًًْْْ‌الشهداء خوان، 
یعنی افسانه‌ها را نقل کردن و به تاریخ امام حسین)ع( توجه نکردن.

در شصت هفتاد ســال پیش هم مرحوم ملاآقای دربندی پیدا 
شــد، تمام حرف‌های روضهًًًْْْ‌الشهداء را به اضافه یک چیزهای دیگر، 
همه را یکجا جمع کرد که دیگر واویلاســت! واقعاً به )حال( اسلام 

باید گریست!

 فرصت خواستن از دشمن برای راز و نیاز و عبادت
 در شب عاشورا

عصر روز تاسوعا وقتی که عمرسعد با لشکر عظیمی به سوی خیمه‌گاه 
امام حســین)ع( به راه افتاد، حضرت، برادرش عباس‌بن علی را نزد آنان 
فرستاد تا خبری برای حضرتش بیاورد. آنان به حضرت عباس خبر دادند 
که مامور به جنگ هستند و آمادگی خود را برای جنگ اعلام کردند. وقتی 
ابوالفضل این خبر را به برادرش حضرت اباعبدالله رساند، حضرت فرمود: 
به سوی آنان برو و اگر می‌توانی جنگ را تا فردا به تاخیر بینداز و امشب 
آنان را از ما منصرف کن تا شــاید امشب برای خدا نماز و دعا بخوانیم و 
اســتغفار کنیم، خداوند می‌داند که من نماز برای او دوست می‌داشته‌ام، 
همچنین تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار محبوب من بوده است.« )1(
ابوالفضل درخواست حضرت را به آنان رساند، آنان به فکر فرو رفتند 
که با چنین پیشنهادی چه کنند؟ عاقبت با پیشنهاد حضرت موافقت شد 
و فرســتاده عمرسعد به همراه حضرت عباس خدمت امام حسین رسید 
و گفت: تا فردا به شــما مهلت می‌د‌هیم، اگر تســلیم شدید، شما را نزد 
عبیدالله بن زیاد می‌بریم و اگر روی گرداندید از شما دست برنمی‌داریم. )2( 
انگیزه موافقت‌کنندگان با پیشنهاد حضرت یکی و هماهنگ نبود، بعضی 
به این جهت موافقت کردند که شاید حضرت شبانه فرار کند و آنان از تحمل 
سختی‌های جنگ و ننگ کشتن فرزند پیغمبر)ص( در امان بمانند و گروهی 
به این جهت توافق کردند که اگر ترکان و اکراد چنین پیشنهادی می‌کردند 
قبول می‌شد و به عبارت دیگر کرامت عربی را بالاتر از آن می‌دانستند که 
با چنین پیشنهادی موافقت نکنند و گروهی انتظار می‌کشیدند که امام، 

اوضاع و احوال را بررسی کند و تسلیم خواست آنان شود.
اهمیت نماز و عبادت برای امام در واقعه کربلا

چون امام حسین عبادت را سرلوحه کار خود قرار داده بود برای عبادت 
بیشتر دست تمنا به پیش دشمن دراز می‌کند. او با اینکه کارهای دیگری 
نیز داشت و آنها را نیز انجام داد - نظیر نزدیک کردن خیمه‌ها به یکدیگر، 
حفر خندق در اطراف خیمه‌ها، امتحان اصحاب، آماده ساختن اسلحه‌ها 
و بالاخره نظافت و غیر آن )3(، ولی عبادت را سرلوحه کارهایش قرار داد 
و عمــا هم در هرحالی به ذکر و مناجات و تلاوت قرآن مشــغول بود و 
اصحاب او نیز چنین می‌کردند، به‌طوری که ســیدبن طاووس می‌گوید: 
امام حسین)ع( و اصحابش آن شب را به صبح رساندند درحالی‌که همانند 
کندوی زنبور عسل از آنان زمزمه به گوش می‌رسید. گروهی در حال رکوع 
و گروهی به سجده بودند، گروهی در حال قیام وگروهی نشسته بودند. )4(

درست است که هر عملی اگر برای خدا باشد عبادت است اگرچه اصلاح 
شمشیر یا امتحان اصحاب باشد، ولی دادن نقش اساسی به ذکر و عبادت و 
مناجات و طلب فرصت از دشمن برای رازونیاز، علاوه‌بر اینکه بر اهمیت عبادت 
می‌افزاید به دیگران نیز جهت می‌دهد که عبادت را پیوســته سرلوحه همه 
اعمال خود قرار دهند و حتی در بدترین شرایط و با کمترین امکانات، از عبادت 
غافل نشوند و امامی که در همه شرایط حتی در تشنگی شدید روز عاشورا، از 

 اولویت نخست امام حسین)ع( در واقعه کربلا

در رابطه با نهضت حضرت اباعبدالله - علیه‌السلام - سخنان بسیار گفته شده و مطالب زیادی نوشته شده است و هر کس به 
جنبه‌ای و گوشــه‌ای از آن نهضت عظیم اشاره کرده است و بیشترین نوشته‌ها در رابطه با شجاعت آن حضرت و خباثت دستگاه 
بنی‌امیه و بی‌وفایی اهل کوفه بوده است و کمتر به جنبه‌های فرهنگی آن قیام پرداخته شده است. یکی از جلوه‌های مهم نهضت 
مقدس عاشورا اهمیت دادن به نماز، آن هم در اول وقت است که امام حسین)ع( به زیبایی آن را در ظهر عاشورا به نمایش گذاشت. 

در نوشتار حاضر جایگاه نماز در سیره امام حسین)ع( در حادثه کربلا و ضرورت الگوگیری از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

نماز
✍احمد عابدینی

 امام حســین)ع( در روز عاشــورا تکلیف 
همگان را روشن کرده است و هیچ عامل و 
شرایطی نمی‌تواند انسان را از اقامه نماز و 
اصرار بر آن بازدارد و کوتاهی در واجبات نماز 
یا مستحبات آن و نیز کوتاهی در شرایط یا 
مقدمات آن، همه و همه با پیرو راستین امام 

حسین)ع( بودن ناسازگار است.
حضرت امام حسین)ع( نه‌تنها از دشمن 
تقاضای فرصت برای نماز و عبادت کرد 
بلکه در طول مســیر مکــه - کربلا نیز 
ملاقات‌های مهم را قبــل و بعد از نماز 
انجام می‌داد کــه ازجمله آن ملاقات‌ها 
و خطابه‌های ســخنان حضرت با لشکر 

»حر« بود. 

دشــمن طلب آب نمی‌کند در چنین شرایطی از دشمن فرصت می‌خواهد تا 
یک شب عبادت کند و روز عاشورا نیز برای اقامه نماز ظهر از دشمن فرصت 
می‌خواهد که قبول نمی‌شود و این اوج اهمیت نماز را در نزد امام می‌رساند.

زمان سخنرانی و خطابه حضرت اباعبدالله
 برای لشکر حربن یزید

حضرت امام حسین)ع( نه‌تنها از دشمن تقاضای فرصت برای نماز و 
عبادت کرد بلکه در طول مسیر مکه - کربلا نیز ملاقات‌های مهم را قبل 
و بعد از نماز انجام می‌داد که ازجمله آن ملاقات‌ها و خطابه‌ها ســخنان 

حضرت با لشکر »حر« بود. 
»حر« با لشــکرش اولین کســانی بودند که راه را بر امام حسین)ع( 
بســتند و او را از حرکت به طرف کوفه یا برگشــت به حجاز بازداشتند، 
هنگام برخورد اولیه با آنان، امام حســین)ع( به اصحاب خویش دســتور 

داد که آنان را سیراب کنند و حتی بر اسبان آنان نیز آب بپاشند، سپس 
هنگام نماز ظهر پس از اینکه موذن اذان گفت، حضرت با حر و لشکریانش 
سخن گفت و پس از آن اقامه نماز ظهر کرد و هر دو گروه به مقر خویش 
برگشتند. باز هنگام نماز عصر، حضرت نماز را اقامه کرد و پس از نماز با 

حر و لشکریانش به گفت‌وگو پرداخت.
به نظر می‌رســد که انتخاب وقت نماز برای سخنرانی و خطابه، یک 
انتخاب حساب‌شده و دقیق بوده است، زیرا چون هنگام نماز توجه انسان 
به خدا بیشتر است، آمادگی بیشتر برای حق‌گویی و حق‌شنوی دارد و به 
همیــن خاطر پیامبر اکرم)ص(، حضرت علی)ع( را بعد از نماز، در غدیر 
خم بــرای امامت و ولایت معرفی کرد و نیز هرگاه پیامبر اکرم)ص( کار 
مهمی با امت داشت منادی بانگ برمی‌داشت که »الصلاه الجامعه« )همه 

برای نماز جمع شوند( و همه مردم جمع می‌شدند و نماز اقامه می‌شد و 
سپس پیامبر اکرم)ص( مطالب خود را ایراد می‌فرمود.

نماز امام حسین)ع( در ظهر عاشورا
همان‌طور که گفته شــد امام)ع( شــب عاشــورا را از دشمن فرصت 
خواست و در آن شب او و اصحابش به مناجات مشغول شدند، وقتی که 
صبح شد و دو لشکر درمقابل هم قرار گرفتند، امام)ع( خطابه‌هایی خواند 
و نصیحت‌هایــی کرد، ولی بر دل‌های کوفیان اثری نکرد، زیرا که »ملئت 
بطونهم من‌الحرام«)5(، شکم‌های آنان از حرام پر شده بود و از حرام تغذیه 
کرده بودند. پس از این مرحله درگیری شــروع شد، خیمه‌های حضرت 
تیربــاران گردید. این درگیری و دفاع تا ظهر ادامه یافت، در هنگام ظهر 
علاوه‌بر خاندان بنی‌هاشم که خویشان نزدیک امام بودند گروهی از اصحاب 
نیز هنوز در قید حیات بودند، ابوثمامه صیداوی که یکی از آن یاران باوفا 
بــود، نزد حضرت آمد و عرض کرد: »ای اباعبدالله، جانم به قربان شــما، 
دشــمنان به شما نزدیک شده‌اند و به خدا قسم تا من کشته نشوم اجازه 
نمی‌دهم شما را بکشند و دوست دارم که خدا را ملاقات کنم درحالی‌که 
این نماز را هم خوانده باشــم. امام سرش را به آسمان بلند کرد و نگاهی 
به آسمان انداخت و فرمود: »نماز را خاطرنشان کردی خداوند شما را از 
نمازگزاران قرار دهد، بله الان اول وقت نماز اســت، سپس فرمود: از آنان 
بخواهید دست از ما بکشند، تا نمازمان را بخوانیم.«. حصین بن‌نمیر - که 
از لشکر کوفه بود - گفت نماز شما قبول نیست. حبیب بن مظاهر جواب 
داد گمــان می‌کنی نماز فرزند پیامبر)ص( قبول نمی‌شــود و از تو قبول 
می‌شود ای نمک به حرام؟! امام به زهیربن قین و سعیدبن عبدالله فرمود: 
پیش روی من بایستید تا نماز ظهر را بخوانم، آنان با نیمی از یاران در پیش 

روی آن حضرت، مقابل دشمن ایستادند و حضرت نماز خوف خواند. )6(
نکاتی درباره نماز ظهر عاشورا

الف( کلمات مقدماتی ابوثمامه برای این بود که بگوید تقاضای خواندن 

نماز ظهر برای خوف از کشته شدن یا سستی در کارزار نیست بلکه برای 
این اســت که می‌خواهم آخرین نماز را نیز خوانده باشم و فضیلت آن را 

درک کنم.
ب( لشکر عمرســعد که خود را مسلمان می‌دانستند و برای دفاع از 
حکومت ناحق یزید، به پا خاسته بودند، با کمی دقت می‌توانستند به خطا 
بودن راه و روش خود پی ببرند، زیرا بر فرض که حسین‌بن علی خطاکار 
باشد و نمازش قبول نباشد چرا خود لشکریان یزید که خود را برحق و اهل 
دفاع از نماز می‌دانستند سراغ نماز نرفتند؟ آیا در وجوب نماز و در اینکه 
الان وقت نماز ظهر است نیز شک داشتند؟ آیا نماز رکن اساسی دین نبود؟

ج( حضــرت در جواب کلام ابوثمامه که نماز را یادآوری کرد، فرمود: 
»جعلک الله من‌المصلین« خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد. با اینکه در 
ظاهر و در واقع این نماز، آخرین نمازی بود که او می‌توانست بخواند و خواند 
اما سوال این است که چرا حضرت چنین دعایی کرد؟ به عبارت دیگر اگر 
حضرت دعا می‌کرد که »رزقک‌الله الجنه« یا »حشرک‌الله مع‌رسوله« خداوند 
بهشت را روزی تو کند، خداوند با پیامبر محشورت کند، معنی واضح بود 
یا اگر دعا می‌کرد که خداوند شما را حفظ کند یا خداوند اعمالت را قبول 
کند، باز معنی واضح بود، اما دعای: خدا شما را از نمازگزاران قرار دهد، با 

اینکه بیش از یک نماز نمی‌توانست بخواند برای چیست؟
در جواب این ســوال می‌توان گفت نمازگــزاران واقعی دارای درجه 
و مقامی والاتر و عالی‌تر از همه درجات مطرح شــده هســتند و جایگاه 
نمازگــزار حقیقی برتر از مجاهد واقعی اســت، به همین جهت با اینکه 
ابوثمامــه مجاهدت و فداکاری خود را نیز مطرح کرد ولی دعای حضرت 
به نمازگزار بودن تعلق گرفت و دعایی که در این حال برای چنین شخص 
مجاهدی که تمام راه را همراه حضرت بوده و فشارها و تشنگی‌ها را تحمل 
کرده و از صبح تا ظهر کارزار نموده است، سزارواتر است و تنها مقامی که 
شایسته چنین مجاهد مخلصی است اینکه به مقام نمازگزار بودن برسد 

که از مقام مجاهدت بالاتر است.
د( از اینکه ابوثمامه چنین پیشــنهادی کرد و به نماز اول وقت توجه 

داشت معلوم می‌شود که نماز اول وقت وتوجه به مستحبات، از مختصات 
امام و پیامبر نیست تا کسانی بگویند ما کجا و امام کجا، آنان معصومند 
و ما با آنها فاصله زیاد داریم، بلکه معلوم می‌شــود یاران امام که معصوم 
هم نبودند چنین محافظت‌هایی داشته‌اند و اصلا چنین محافظت‌ها آنان 
را به این مقام‌ها رســانده است و بالاخره کمال روحی و وصول به مراحل 
قرب الهی و آماده شــدن برای فدارکای‌های بزرگ، بدون زحمت حاصل 

نمی‌شود، اگر انسان بر مستحبات اصرار کرد و بر آنها مداومت ورزید، آنچنان 
می‌شود که با حدود 13 تیر بر بدن، از امام حسین)ع( دفاع می‌کند، ولی 
اگر مســتحبات را یکی پس از دیگری ترک کرد، کم‌کم به واجبات هم 
ضربه می‌خورد کما اینکه عمر سعد در وهله اول، برای کشتن امام حسین 
اقدام نکرد بلکه می‌خواست حتی‌المقدور با سخت‌گیری و آب بستن و سایر 
مزاحمت‌ها و ارتکاب مکروهات، کار را فیصله دهد، اما ارتکاب مکروهات 

سرانجام به ارتکاب بزرگ‌ترین حرام منجر شد.
ه( ابوثمامه می‌خواســت نماز ظهر را بخواند و امام)ع( هم نماز ظهر 
را اقامه کرد و صحبتی از نماز عصر به میان نیامد، آیا شدت جنگ مانع 
از اقامه آن شــد یا اینکه خواندن نماز عصر بلافاصله پس از ظهر متداول 
نبوده است؟ به نظر می‌رسد دومی به صواب نزدیک‌تر باشد، زیرا اصحابی 
که سعی می‌کردند هیچ مستحبی از آنها فوت نشود، حتی سعی داشتند 
هر نماز را در وقت فضیلت خود اقامه کنند و بر اقامه نماز عصر در وقت 
خود اصرار داشته‌اند و چنانکه روشن است هرچند جمع کردن نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا از دیدگاه اسلامی جایز و بلامانع است اما مستحب 
موکد است که نمازها را هر کدام در فضیلت‌ خاص خود اقامه کنیم تا از 

اجر بیشتری برخوردار شویم.
و( اینکه امام حسین)ع( در میدان جنگ، در مقابل دشمن و با وجود 
گرمی هوا، فشار دشمن، تشنگی و زخم‌های زیاد نماز را اقامه کرد، اگر ما 
در شرایط معمولی و عادی به فکر اقامه نماز نباشیم و مثلا در روز عاشورا 
تعزیه امام حســین)ع( و باشکوه برگزار شدن سینه‌زنی برای آن حضرت، 
نمــاز اول وقت یا نماز جماعت اول وقت را تحت‌الشــعاع قرار دهد، باید 
اعتراف کنیم که خیلی از راه و روش امام حسین)ع( دور و جدا هستیم. 
اگر در اداره و دانشگاه‌، در فرودگاه و پایانه مسافربری‌ها و همه جا و همه 
جا، نماز تحت‌الشــعاع ســایر برنامه‌ها قرار گیرد و گاهی خدای نکرده به 
حذف نماز و قضا شــدن آن منجر شود و باز خود را پیرو امام حسین)ع( 

بدانیم سخنی بسیار دور از حقیقت گفته‌ایم.
روزی از استاد خود مرحوم آیت‌الله ایزدی پرسیدم که بنده به خاطر 
اینکه درس زیاد دارم موفق به نماز شب نمی‌شوم آیا اشکالی دارد که به 

خاطر درس که شاید واجب هم باشد نماز شب را ترک کنم؟
ایشــان از قول استاد خودشان امام امت)ره( نقل می‌کردند که ایشان 
می‌فرمود: درسی که با نماز شب همراه نباشد، شقاوت می‌آورد، اگر از روی 
اتفاق یک مرتبه به خاطر مشکلاتی نتوانستی نماز شب بخوانی و مجبور 
شدی به جای آن مطالعه کنی اشکال ندارد ولی اگر پیوسته بخواهی چنین 

کنی جز شقاوت و بدبختی نصیبی نخواهی داشت.
اما نتیجه‌ای که می‌توان از بحث‌های مربوط به نماز امام حسین)ع( در 
روز عاشورا گرفت اینکه امام در روز عاشورا تکلیف همگان را روشن کرده 
است و هیچ عامل و شرایطی نمی‌تواند انسان را از اقامه نماز و اصرار بر آن 
بازدارد و کوتاهی در واجبات نماز یا مستحبات آن، کوتاهی در شرایط یا 
مقدمات آن، همه و همه با پیرو راستین امام حسین)ع( بودن ناسازگار است.
ممکن اســت کسی اشکال کند که به هرحال مستحبات، قابل ترک 
است و نباید زیاد بر آنها اصرار کرد، در جواب باید گفت صحیح است که 
مستحبات قابل ترک کردن است ولی پیرو امام حسین)ع( بودن و عاشورایی 
بودن مقامی اســت که بدون انجام مستحبات به آن مقام نتوان رسید و 
اســام و تشیع شناسنامه‌ای، از پیرو واقعی حسین بودن کاملا جداست. 
همچنین صحیح است که از نهضت اباعبدالله درس‌های فراوانی گرفته‌ایم 
و اگر نمازی هست و اگر عبادتی هست و اگر در شهرها و روستاها نماز و 
ذکری است همه از برکات قیام امام حسین)ع( است، ولی تا این حد کافی 
نیست و قانع شدن به این حد سد راه تکامل است، باید به جایی رسید که 
هنگام اذان، همه جا صدای اذان بلند باشد و همه مردم با اختیار و رغبت، 

به سوی مساجد و مکان‌های اقامه نماز جماعت بروند.
________________________

پانوشت‌ها:
1 و 2- بحارالانوار ج 44 ص 392؛ ارشاد مفید،  ج 2 ص 90.

3- بحارالانوار ج 4 ص 316 و ص 392 تا آخر و ج 25 تا ص 6.
4- همان، ج 44 ص 394.

5- اشاره به کلام امام حسین)ع( است که وقتی چند مرتبه سپاهیان 
دشــمن را نصیحت کرد و نتیجه‌ای ندید فرمــود: »فقد ملئت بطونکم 
من‌الحرام«، شکم‌های شما از حرام پر شده است. )بحارالانوار، ج 45 ص 8(

6- بحارالانوار، ج 45 ص 21

زیارت عاشورا و اعتبار سند آن

در مورد معتبر و ثقه بودن افرادي كه شــيخ طوسي در سند خود از آنها 
نام برده می‌توان به كتب رجالي مراجعه كرد.]3[

ســت:  ا صــورت  بديــن  طوســي  شــيخ  م  و د  ســند 
وي روايت را از كتاب محمد بن خالد طيالسي گرفته است. آيت‌الله سبحاني 
در اين باره می‌نویسد: سند شيخ طوسي به كتاب طيالسي در غايت اتقان و 
صحت است.]4[ چرا كه بزرگان حديث از او نقل روايت نموده و بر او اعتماد 
كرده‌اند.]5[ و محمد بن خالد طيالسي از سيف بن عميرة و او از صفوان بن 
مهران جمّال كه هر دو اينها نيز به تصريح نجاشــي ثقه مي‌باشند]6[ اين 
زيارت را نقل كرده‌اند. با بررســي مختصري كه از اسناد شيخ طوسي به 

ثقات هستند. پس نخستين سند كامل الزيارات سند معتبري می‌باشد. 
ب- سند دوم از طريق محمد بن اسماعيل و او از صالح بن عقبه و او از 
مالك جهني است، دربارة دو شخصيت نخست بيان شد كه اولي از اكابره 
مشايخ شيعه و دومي از راويان مقبول الرواية است، اما درباره مالك جهني 
هر چند در كتب رجالي توثيق خصوصي وارد نشده است ولي شخصيت‌هايي 
مانند: علي بن ابراهيم و يونس بن عبدالرحمان و عبدالله بن مسكان با واسطه 
يا بي واسطه به نقل روايت از او پرداخته‌اند و شيخ مفيد در ارشاد ابياتي از او 
در مدح امام باقر)‌ع( نقل كرده كه حاكي از ولاء خاص او به خاندان رسالت 
 می‌باشــد.]8[  با توجه به اين قرائن می‌توان او را فرد مقبول الرواية خواند. 

از اين بحث نتيجه می‌گيريم: 
1. سندهاي چهار يا پنج‌گانه هر كي ديگري را تأييد كرده و ماية اطمينان 
می‌شوند زيرا چه بسا سندي به تنهايي اطمينان‌آفرين نباشد امّا آنگاه كه در 

كنار سندهاي ديگر قرار گرفت از قوت بيشتري برخوردار می‌شود. 
2. مواظبت علماء شيعه بر خواندن زيارت عاشورا در طول اين قرون 
خود می‌تواند ماية قوت حديث شود زيرا چنين اتفاقي از علما و دانشمندان 
بدون كي مدرك قطعي امكان‌پذير نيســت و شايد در اين ميان اساتيد 

ديگري نيز بوده كه به دست ما نرسيده است. 
3. مضمون زيارت عاشورا به طور اجمال در ديگر زيارات نيز وارد شده 
و همگي از كي اسلوب و كي نگرش به دشمنان اهل بيت)عليهم‌السّلام( 

حكايت میك‌ند. 
ياد‌آوري اين نكته لازم اســت كه برخي عظمت زيارت عاشورا را در 
حدّي دانسته‌اند كه آن را از احاديث قدسيه برشمرده‌اند. كيي از علماي 
معاصر در اين باره نوشته است: در اينكه زيارت عاشورا از احاديث قدسيه 
بوده و سلســلة اسناد آن به گفتار خدا و )قال‌الله( منتهي می‌شود شكي 
در آن نيست و امعان نظر در اين مطلب اهميت زيارت عاشورا را بيش از 

پيش روشن می‌سازد كه كلام خداست و سخن عادي نيست.]9[

*مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علمیه قم 
_____________________

پی‌نوشت‌ها:
]1[‌. ر.ك: ســيماي فرزانگان، مؤسسة امام صادق‌، چ اول، قم، 1380، ج 

3، ص 459 به بعد. 
]2[‌‌. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج اول، مؤسسة فقه‌الشيعه، بيروت، 

1411 ه‍، ص 772. 
]3[‌. شيخ طوسي، الفهرســت، مكتبه المرتضويه، نجف، ص 78 و 85 و 
139، نجاشــي، رجال نجاشي، دار‌الاضواء، چ اول، بيروت 1408 ه‍، ج 1، 

ص 425 و 444 و ج 2 ص214. 
]4[. ســيماي فرزانگان، مؤسســة امام صادق‌، چ اول، قم، 1380، ج 2، 

ص 501. 
‌]5[ . ابوالقاســم خوئي، معجم رجال الحديث، چ سوم، بيروت، 1403 ه‍، 

ج 16، ص 69. 
]6[  . نجاشي، همان، ص 425 و 440. 

]7[  .كامل الزيارات، تحقيق جواد قيومي، مؤسســة نشر الفقاهه، چ اول، 
قم، 1417 ه‍، ص 325، باب 71. 

]8[‌. الارشــاد، تحقيق مؤسسة آل البيت، چ اول، المؤتمر العالمي لألفيه 
الشيخ المفيد، قم، 1413 ه‍، ج 2، ص 157. 

]9[‌‌. تهراني، ميرزا ابوالفضل، شفاء الصدور في شرح زيارهًْ‌العاشورا، تحقيق 
علي موحد ابطحي، چ سوم، قم، 1407 ه‍، ص 8 و 124 ـ 125. 

زيارت عاشورا با مجموع درس‌هاي عقيدتي، سياسي، فكري و انزجار 
از دشــمنان اهل بيت عصمت و طهارت‌، در حكم محك و معياري است 
كه سَــره را از ناســره جدا میك‌ند و تقدم تبرّي اســت بر توليّ، دعا و 
نيايش اســت به درگاه خداوند و درخواســت توفيق انتقام از دشمنان و 
باز تمنّاي اوســت كه هر كدام از عبارات آن ارزش‌هايي را ارائه می‌دهد 
و ســر فصل‌هاي غير قابل ترديدي را فرا راه انسان می‌گشايد و می‌تواند 
 آدمي را در پيمودن راه راست و رسيدن به حقيقت‌، راسخ و استوار کند. 
اين زيارتنامه توســط امام باقر)عليه‌السّــام(به شيعيان تعليم داده شده 
اســت و صرفا يــك زيارتنامه جهت عرض ادب ظاهــري به محضر امام 
حســين)عليه السّلام( و ياران ايشان نیست بلكه خود منشوري است كه 
از هر جهت نوري از آن جلوه‌گر اســت چرا كه اين صحيفه بهانه‌اي است 
براي بيان مختصر امّا كامل از اسلام‌شناسي، معرفت‌شناسي، امام‌شناسي، 

جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي. 
زيارت حسين بن علي)ع‌( در كتاب‌هاي ادعيه و مزار وارد شده است و 
در طول سيزده قرن علما و دانشمندان بر خواندن آن در روز عاشورا بلكه 
 در طول ســال عنايت خاصّي داشته و همگان را به آن سفارش كرده‌اند. 
اكنون اســناد اين زيارت را كه عمدتاً از نوشــتار استاد آية الله سبحاني 

است می‌آوريم.]1[ 
1. شيخ طوسي )385 -460 ه‍.ق( در كتاب »مصباح المتهجد و سلاح 
المتعبد«]2[ آن را به سه طريق نقل كرده جز اينكه طريق نخست مربوط 
به بيان ثواب زيارت امام حسين)ع( است و ارتباطي به نصّ زيارت معروف 
ندارد ولي دو سند ديگر مربوط به زيارت رايج است و ما به بررسي اين دو 
سند بسنده میك‌نيم. شيخ در كتاب مصباح المتهجد زيارت عاشورا را با 
سند ياد شده در زير نقل میك‌ند كه همه اين مشايخ از ثقات می‌باشند. 
وثاقت آنها مورد پذيرش تمام علماء رجال اســت. افرادي كه در سلسله 
ســند شيخ واقع شــده‌اند عبارتند از: محمد بن اسماعيل بن بزيع و او از 
صالح بن عقبه و سيف بن عميرة و او از علقمه بن محمد حضرمي و او از 
امام باقر)ع(. علقمه به امام باقر)ع( می‌گويد: امروز دعايي )مقصود يكفيت 
زيارت امام حسين)عليه‌السّــام( است( ياد من بده كه هر موقع خواستم 
آن حضرت را از نزدكي زيارت كنم آن را بخوانم و دعايي ياد من بده كه 
هر موقع خواســتم آن حضرت را از دور و از خانه‌ام زيارت كنم، بخوانم. 
 علقمــه می‌گويد: امام به من گفت هــر موقع دو ركعت نماز گزاردي ... . 

عمل آمد اين نتيجه حاصل شد كه سند زيارت عاشورا كه از طريق شيخ 
نقل شده كاملًا صحيح و معتبر است. 

2. ســند دوم زيارت عاشــورا سندي اســت كه در كامل الزيارات]7[ 
 جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه )م 367 هـ‍ـ.ق( نقل شــده ‌اســت. 
 ابــن قولويــه بــه دو ســند آن را نقــل كــرده كــه عبارتنــد از: 
الف- حيكم بن داود، كه از مشــايخ بلاواسطه ابن قولويه بود و به تصريح 
وي ثقه اســت. وي از محمد بن موسي همداني كه جرحي درباره او وارد 
نشــده و ســپس او از محمد بن خالد طيالسي و او از سيف بن عميره و 
او از علقمه بن محمد حضرمي كه قبلًا ثابت شده نقل کرده و همگي از 

»روضهًًًْْْ‌الشهداء«
 و آغاز تحریف‌ها


